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@اندیشه f a r h i k h t e g a n d a i l y

گفت‌وگوی »فرهیختگان« با سیدمهدی ناظمی قره‌باغ راجع به دو اثر از بیونگ-چول هان: )بخش دوم(

شفافیت لازم است ولی توهم نداشته باشیم
خواندن آثار متفکران غربی بعضا ما را با ســـوالات متعددی مواجه 

می‌کند خصوصا با این سوال که این اندیشه چه ارتباطی با زیست 

و تفکر جامعه ما دارد. اگر کمی انصاف داشـــته باشیم بسیاری از 

ترجمه‌های موجود در بـــازار کتاب هیچ ارتباطی با ما ندارد، اما در 

لابه‌لای آثار ترجمه شده برخی کارها را می‌توان یافت که به درد جامعه 

ما توجه داشته و حتی به آنچه برای ما درحال رقم خوردن است، بسیار 

نزدیک است. کتاب »جامعه فرسودگی، جامعه شفافیت« اثر متفکر 

کره‌ای-آلمانی بیونگ چول هان، از جمله آثاری است که ناظر به وضع 

فعلی ما نیز هست. هان در سیر فکری خودش سال‌هاست می‌کوشد 

تا دریابد ارتباط تکنیک-‌مدرنیته متاخر -که در شکل پلتفرم‌های جدید 

ذیل غول‌های سرمایه‌داری به‌وجود آمده است- چه اثراتی بر جوامع 

انسانی مدرن گذاشته و درخلال این طرح، بحث از جامعه فرسودگی 

می‌کند که وصف جامعه مدرن است. جامعه مدرن که درگیر انواع 

افسردگی‌هاست و ایضا مدرنیته متاخر که علاوه‌بر تسخیر بدن‌ها 

این‌بار ذهن‌ها و روان‌ها را هم تسخیر کرده است. 

طرح هان وجه دیگری هم دارد. جوامعی که ذیل شـــفافیت همین 

پلتفرم‌ها افسرده شـــده‌اند. او نقدی جدی به مدعای شفافیت در 

دوره کنونی دارد و معتقد است این شفافیت بیش از آنکه راه مطلوب 

را نشـــان دهد شبیه به گره‌کوری است که هم قدرت و هم جامعه را 

مختل می‌کند و البته در اینجا قدرت است که سود می‌برد و جامعه 

در این وضع، همچنان موضوع یا سوژه فرسودگی است. 

اخیرا بحث‌هایی در لزوم شفافیت هم در کشور ما مطرح شده است 

اما پرسش‌های اصلی درباب شفافیت این است که: اولا بلحاظ نظری 

تا چه حد ایده شفافیت می‌تواند راه‌حل تلقّی شود؟ ثانیا راه‌حل چه 

مسائلی؟ و ثالثا ایده شفافیت تا چه حد از انسجام و قابلیت دفاع و قوّت 

نظری برخوردار است؟ رابعا این ایده در سایر کشورها به‌مثابه ایده‌ای 

آزموده منتهی و منجر به چه نتایجی شده است؟ و آیا کارگشا بوده 

است؟ و نهایتا باید دانست که چه سطحی از انتظارات و توقعات از این 

ایده معقول است و کدام پیش‌فرض‌ها و وعده‌های آن بلاوجه است.

از شفافیت به‌عنوان حلال مشکلات، امر اعتمادآفرین، کنترل‌کننده 

و موجب تصمیم‌های مقبول عام)جامعه‌پذیر( و کارآمد یاد می‌شود. 

ادعا می شود که شفافیت بناست همه‌چیز را -لااقل تمام امور مربوط 

به حاکمیت را- برای همگان رؤیت‌پذیر کند چرا که آزادی اطلاعات 

سبب کنترل فساد است. همگان با فساد و فاسد سر دشمنی دارند 

 crystal(و دیده شـــدن توسط همگان یا به عبارتی گنبد شیشه‌ای

dome( شدنِ حاکمیت، بازدارنده و البته جهت‌بخش است: جهت 

منافع، ارزش‌ها و توقعات عمومی. و چه بهتر از این که حاکمیتی، 

مردمی، شفاف و رعایت‌کننده نظر عموم باشد؟ شفافیت اعتمادآفرین 

فرض می‌شود چرا که مردم را محرم کلیه امور دانسته و میان عموم 

افراد و حکام، قائل به پرده و حائلی نیست. اما نقدها و چالش‌هایی 

در مقابل این ایده در کار است که تحقق این مدعیات را با مانع مواجه 

خواهد کرد و علیرغم مفروضات مذکور، می‌توان حتی از پیش دانست 

که شـــفافیت صرف، نه کنترل‌کننده است، نه موجب تصمیماتی 

کارآمد، نه اعتمادآفرین و نه حلال هیچ مشکلی. بیونگ چول هان 

البته کوشیده تا تحلیلی از جامعه شفافیت عرضه کند اما ذکر چند 

چالش از چالش‌های شفافیت هم می‌تواند در تتمیم بحث او موثر 

باشد به همین جهت در چند خط نگاهی به بعضی از آن چالش‌ها 

خواهیم داشت.

فهم غالب جامعه، فهم عمومیِ هرروزی یا مزاعمِ همگانی است. این 

زعم و فهم عمومی گاه مورد ستایش قرار می‌گیرد و ملاک عمل نیز 

واقع می‌شود. شفافیت که با پیش‌فرض‌های عصر روشنگری، عموم را 

بالغ و تحسین و تقبیح عمومی را مهم و اصل فرض می‌کند، خواسته 

یا ناخواسته مزاعم همگانی را در جایگاهی برین و فرازین قرار می‌دهد. 

از جهتـــی نیز می‌توان دید که در میان عموم، اطلاعاتی مورد توجه 

است که برای فهم عمومی قابل درک و فهم و قضاوت باشد و نه هر 

علم و اطلاعی. مشـــخص است که اطلاعات تخصصی‌تر کمتر 

مایه مشغله خاطر و نقل گفت‌وگوهای افواهی‌اند 

حالی‌که می‌توانند مهمتر و مؤثرتر و حیاتی‌تر 

باشند. تا اینجا روشن شد که شفافیت 

از دو جهت با مزاعم همگانی)یا افکار 

عمومی( دچار چالش است. اما لازم 

است تا توجه کنیم که »زعم عمومی« 

غیر از »خواســـت و مطالبه عمومی« 

است. نفع عمومی و خواسته‌های کلّی 

عمومی، اموری پذیرفته و موجه است. 

مشکل آنجاســـت که زعم عمومی برای 

آن خواسته‌ها، راه‌حل‌هایی 

نیز در نظر می‌آورد 

اما ربطی علمی 

ن  آ ن  میـــا

مطلوب‌هـــا 

و راهـــی که 

-بنـــا به زعم 

عمومی- برای 

آنها پیشنهاد 

می‌شـــود در 

و  نیســـت  کار 

ای‌بســـا مواردی 

که راه‌حل‌هایی که 

به زعم عمومی باید 

مؤثر باشـــند، اثری 

عکس دارند.

آنچه می‌تواند تناسب میان مطالبات و اغراض با راه‌حل‌ها مشخص 

کند، نه زعم عمومی و فکر هرروزی، بلکه علم اســـت. البته علم نیز 

محدودیت‌هایی دارد و نباید از آن محدودیت‌ها غافل شد و ادعای 

کلان کرد اما به صِرف محدودیت‌ها نیز نمی‌توان از آن دست کشید 

و کار را به بخت و اقبال یا میل و هوس واگذاشـــت. به‌هرترتیب، زعم 

عمومی از ریاضت و دقت علمی فارغ اســـت و نسبت به علم مزیتی 

ندارد. شفافیت که مزاعم عمومی را »ملاک« و »اصل« و »محل رجوع« 

می‌انگارد، خواه ناخواه با علم نیز دچار چالش خواهد بود. علاوه بر آنکه 

اشتغال خاطر عموم به »اطلاعات قابل درک همگان« مانع از در معرض 

توجه و مطالبه قرار گرفتن امور جدی‌تر است، سمساری اطلاعات و 

انتشار »هر« اطلاعاتی خود باعث از نظر دور ماندن اطلاعات مهمتر 

اســـت. سمساری اطلاعات خود سبب‌ســـاز مکدّر و مبهم ماندن 

اطلاعات مهم‌تر تواند شد و نه مسبب شفافیت. تحلیل و دسته‌بندی 

»تمام« اطلاعات نیاز به علم و حوصله‌ای دارد که از حد طاقت عموم 

خارج است. به‌این‌ترتیب کمال شفافیت، خود موجب کدورت و ابهام 

خواهد بود. در بحث از شفافیت به همین میزان قناعت می‌کنیم و به 

کتاب آقای هان بازمی‌گردیم. با سیدمهدی ناظمی‌قره‌باغ، مدرس 

و پژوهشگر فلسفه راجع‌به دو کتاب بیونگ چول هان گفت‌وگویی 

کرده‌ایـــم که اکنون بخش دوم این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید و 

این بخش مربوط است به کتاب »جامعه شفافیت«.

در بخـــش دوم کتـــاب -کـــه جامعـــه شـــفافیت اســـت- آقـــای هـــان 

ـــرد،  ـــام تصـــورش را هـــم نمی‌ک ـــی بنت ـــاد دارد آنچـــه جرم اعتق

بـــا ایـــن اطلاعـــات و پلتفرم‌هـــای جدیـــد کامـــا در دســـت 

اســـت و الان دیگـــر انســـان از یـــک ســـوژه اطاعت‌پذیـــر جامعـــه 

انضباطـــی، مطیع‌تـــر شـــده و در دســـت ایـــن پلتفرم‌هاســـت. 

ـــن اســـت  ـــد؟ ســـوال بعـــدی ای ـــر را قبـــول داری ـــن تعبی شـــما ای

کـــه ایـــن انســـان بـــا ایـــن وجـــه پســـت‌مدرن -کـــه در بحـــث 

ـــدرت  ـــت ق ـــد در دس ـــه می‌توان ـــت- چگون ـــرش رف ـــم ذک ـــا ه م

ـــاد  ـــی زی ـــا خیل ـــارت پلتفرم‌ه ـــه نظ ـــت ک ـــت اس ـــد؟ درس باش

شـــده و شـــاید آنچـــه بنتـــام تصـــور هـــم نمی‌کـــرد الان صـــورت 

پذیرفتـــه، امـــا انســـان پســـت‌مدرن بـــا ایـــن همـــه تولیـــد، 

پیشـــرفت و دســـتاورد آیـــا می‌توانـــد در دســـت قـــدرت باشـــد؟ 

در اینجـــا هـــم یـــک پارادوکـــس وجـــود دارد. 

ــوع و  ــای متنـ ــربین در پلتفرم‌هـ ــم سراسـ ــدن آن چشـ ــرد شـ خـ

ـــیار  ـــدرت بس ـــا ق ـــک معن ـــه ی ـــت. ب ـــدرت اس ـــدن ق ـــرد ش ـــر خ متکث

ـــا  ـــده ام ـــته ش ـــر او کاس ـــق تاثی ـــه از عم ـــده، البت ـــیع‌تر ش وس

بســـیار وســـیع‌تر شـــده اســـت. بـــه ایـــن معنـــی کـــه شـــما 

در جامعـــه امـــروز مثـــا اگـــر از یـــک صفحـــه حامیـــان 

فلســـطین حمایـــت کنیـــد یـــا لایـــک بزنیـــد یـــا فقـــط 

فالـــوور آن صفحـــه باشـــید -یعنـــی کامنـــت نگذاریـــد 

یـــا اظهارنظـــر نکنیـــد، بلکـــه فقـــط فالـــوور باشـــید- 

بلافاصلـــه در پرونـــده شـــما ایـــن مســـاله درج 

ـــطینی  ـــه فلس ـــک صفح ـــل ی ـــی قب ـــود. مدت می‌ش

ــه  ــه بـ ــای صفحـ ــی از ادمین‌هـ ــردم، یکـ ــو کـ را فالـ

مـــن پیامـــی داد کـــه اینســـتاگرام آن پیـــام را فیلتـــر 

ـــربین  ـــم سراس ـــه‌ای چش ـــن جامع ـــرد. در چنی ک

از بیـــن نرفتـــه، بلکـــه بســـط پیـــدا کـــرده و 

در کلیـــه مناســـبات مـــا خـــرد شـــده 

ـــا  ـــا م ـــن پلتفرم‌ه ـــت. در ای اس

ـــم  ـــی نمی‌توانی ـــز پنهان چی

داشـــته باشـــیم امـــا در 

ــن  ــه چنیـ ــال کـ عین‌حـ

اتفاقـــی درحـــال رخ 

دادن اســـت، قـــدرت 

فقـــی  ا ظ  به‌لحـــا

وســـیع‌تر می‌شـــود 

ــودی  ــاظ عمـ و به‌لحـ

ضعیف‌تـــر. ماتریـــس 

را به‌یـــاد بیاوریـــد. در 

دنیـــای پیـــش از مـــدرن و 

ســـنتی، سیســـتم حکومتـــی جهـــان قدیـــم مبتنی‌بـــر ائتـــاف بـــود. 

فرمانروایی‌هـــای بـــزرگ یـــا پادشـــاهان تنهـــا پایتخـــت خـــود را اداره 

ـــف،  ـــط طوای ـــاف توس ـــاس ائت ـــرزمین براس ـــه س ـــد و بقی می‌کردن

ـــدرت را  ـــدی از ق ـــر درص ـــما اگ ـــد. ش ـــاهزادگان و... اداره می‌ش ش

ـــوی ]در  ـــی ق ـــی- خیل ـــدی از آن را ول ـــه درص ـــش را، بلک ـــه تمام -ن

ـــه  ـــا را ک ـــت آنج ـــی اس ـــد، بدیه ـــلط بودی ـــتید و مس ـــار[ داش اختی

هســـتید، محکـــم می‌گیریـــد. وقتـــی شـــما در جامعـــه مـــدرن، 

ـــاحت  ـــدرت را از س ق

ـــی  ـــی زندگ ـــور جزئ ـــه ام ـــه هم ـــت ب سیاس

آحـــاد انســـان‌ها بســـط می‌دهیـــد، طبیعـــی اســـت کـــه قـــدرت 

ـــط دادن  ـــی بس ـــوان فیزیک ـــد ت ـــد و بع ـــط می‌یاب ـــوان بس ـــما ت ش

ــا تکنولـــوژی پیـــدا می‌کنیـــد. ]در ایـــن صـــورت[ به‌ظاهـــر  را بـ

قـــدرت شـــما وســـیع‌تر شـــده اســـت، یعنـــی الان در سرتاســـر دنیـــا 

مثـــا ســـازمان جاسوســـی آمریـــکا بخواهـــد بفهمـــد چـــه کســـانی 

دشـــمن آنهـــا یـــا اســـرائیل هســـتند، شـــاید بـــا ایـــن ابزارهـــا بتوانـــد 

به‌راحتـــی احصـــا کنـــد کـــه چندصدمیلیـــون بـــا آنهـــا مشـــکل 

دارنـــد. امـــا چـــه امکانـــی بـــرای اعمـــال عمـــودی قـــدرت وجـــود دارد؟ 

ـــر  ـــد منج ـــا می‌توان ـــی آی ـــده افق ـــدرت آزاردهن ـــن ق ـــا ای ـــی واقع یعن

ـــت،  ـــلبی اس ـــی س ـــی خیل ـــدرت افق ـــود؟ ق ـــی ش ـــدرت ایجاب ـــه ق ب

ـــاورد  ـــاد ره ـــه ایج ـــر ب ـــد منج ـــم می‌توان ـــی ه ـــورت ایجاب ـــا به‌ص آی

ـــی،  ـــدرت جهان ـــای ق ـــدی را در فض ـــداد جدی ـــود و روی ـــدی ش جدی

ـــن  ـــر م ـــد؟ به‌نظ ـــال کن ـــدرت اعم ـــی ق ـــان اصل ـــود جری ـــع خ به‌نف

جـــواب منفـــی اســـت و عمـــا هـــم جهـــان ایـــن را نشـــان داده اســـت. 

ــاب  ــد از انقـ ــژه بعـ ــر به‌ویـ ــه اخیـ ــد دهـ ــه در چنـ ــد کـ می‌بینیـ

ـــی  ـــوده، یعن ـــق نب ـــودی موف ـــکل عم ـــدرت به‌ش ـــران، ق ـــامی ای اس

به‌صـــورت تئوریـــک می‌گوییـــد ابرقدرت‌هایـــی ماننـــد شـــوروی 

و آمریـــکا کـــه قـــدرت نظامـــی و سیاســـی آنهـــا قابـــل احصـــا نیســـت 

-یعنـــی ایـــن‌ همـــه قـــدرت فیزیکـــی، اقتصـــادی و نظامـــی در تصـــور 

ــد از انقـــاب  ــا بعـ ــه مخصوصـ ــا در فضایـــی کـ ــد- امـ نمی‌گنجـ

ــا  ــر خرده‌جریان‌هـ ــدرت بـ ــال قـ ــد، اعمـ ــریع شـ ــامی تسـ اسـ

ســـخت‌ و ســـخت‌تر شـــده اســـت. تـــا جایـــی کـــه اساســـا غـــرب 

ـــرود، در دوره ترامـــپ هـــم ایـــن  ـــه بیـــرون ب مایـــل اســـت از خاورمیان

بحـــث خیلـــی جـــدی بـــود کـــه او قصـــد داشـــت در خاورمیانـــه 

نمایندگانـــی بـــرای جنـــگ نیابتـــی اختیـــار کنـــد و خیالـــش از 

خاورمیانـــه راحـــت باشـــد و جـــز بخشـــی از ســـرزمین‌های اشـــغالی، 

اعمـــال قـــدرت در ایـــن منطقـــه را رهـــا یـــا محـــدود کنـــد. اگـــر 

بخواهـــم از تمثیـــل اســـتفاده کنـــم شـــما می‌توانیـــد همه‌چیـــز 

ــق  ــدازه عمـ ــد به‌انـ ــود را نمی‌توانیـ ــت خـ ــا دسـ ــد، امـ را ببینیـ

ـــوان را دارد و در  ـــدی از ت ـــما ح ـــت ش ـــد. دس ـــود دراز کنی ـــد خ دی

ـــت  ـــد از دس ـــر بخواهی ـــد. اگ ـــت کنی ـــد حرک ـــد می‌توانی ـــان ح هم

ـــت  ـــد آن وق ـــتفاده کنی ـــان اس ـــق دیدت ـــدازه عم ـــود به‌ان ـــای خ و پ

ســـرعت فروپاشـــی خـــود را بیشـــتر می‌کنیـــد. عمـــق پیـــدا کـــردن 

قـــدرت، نیازمنـــد فرآیندهایـــی ایجابـــی اســـت و عمـــا فرآینـــد 

ایجابـــی بـــا ایـــن نـــوع انضبـــاط بصری‌گونـــه -یعنـــی مبتنی‌بـــر 

ـــدرت  ـــود ق ـــذا خودبه‌خ ـــد، ل ـــدا نمی‌کن ـــکل پی ـــری- ش ـــر بص تفک

ـــا به‌تعبیـــری عمـــق  ایجابـــی هـــم در جهـــان کاهـــش پیـــدا کـــرده ی

بـــه انحصـــار درآوردن کاهـــش یافتـــه اســـت. در خـــود جریـــان 

ســـرمایه‌داری هـــم می‌بینیـــم کـــه ســـرمایه‌داری‌ها داریـــم و آن 

شـــعار نظـــام تک‌قطبـــی کـــه بعـــد از فروپاشـــی بلـــوک شـــرق 

ـــای  ـــه معن ـــا -ب ـــک معن ـــه ی ـــت. ب ـــه اس ـــن رفت ـــد، از بی داده می‌ش

افقـــی‌اش- می‌توانیـــم بگوییـــم تمـــام جهـــان الان ســـرمایه‌داری 

ـــه یـــک معنـــای عمـــودی می‌توانیـــم بگوییـــم اکنـــون  اســـت، امـــا ب

ســـرمایه‌داری چیـــن، ســـرمایه‌داری هنـــد، ســـرمایه‌داری کـــره، 

ـــوع  ـــک ن ـــا ی ـــما ب ـــم و ش ـــرق داری ـــوک ش ـــیه و بل ـــرمایه‌داری روس س

ـــه‌رو نیســـتید. در ســـرمایه‌داری بلـــوک  ســـرمایه‌داری در جهـــان روب

ــورهای  ــکاندیناوی و کشـ ــورهای اسـ ــرمایه‌داری کشـ ــرب، سـ غـ

ـــم دارد.  ـــا ه ـــی ب ـــدام تفاوت‌های ـــیر هرک ـــه مس ـــد ک ـــاری را داری اقم

به‌این‌خاطـــر کـــه قـــدرت نمی‌توانـــد از یـــک حـــدی بیشـــتر بـــه 

ـــود.  ـــال ش ـــودی اعم ـــکل عم ش

ـــاب  ـــن کت ـــان در ای ـــای ه ـــان، آق ـــور خودم ـــه کش ـــر ب ـــاز ناظ ب

وقتـــی جامعـــه شـــفافیت را مطـــرح می‌کنـــد یکـــی از آســـیب‌ها 

را جامعـــه نمایش‌محـــور ذکـــر می‌کنـــد. متفکـــران دیگـــری در 

غـــرب مثـــل آقـــای گی‌دبـــور ایـــن را گفته‌انـــد. وقتـــی در کشـــور 

مـــا بحـــث شـــفافیت می‌شـــود ســـاختار سیاســـی کشـــور 

ـــرن 18  ـــام در ق ـــی بنت ـــه جرم ـــی را دارد ک ـــان احساس ـــا هم م

داشـــته کـــه معتقـــد بـــود همه‌چیـــز در یـــک خانـــه شیشـــه‌ای 

ـــن  ـــه ای ـــی وقتـــی ب ـــع فســـاد می‌شـــود، ول ـــرار دارد، مثـــا مان ق

ــن  ــه ایـ ــم کـ ــم می‌بینیـ ــگاه می‌کنیـ ــان نـ ــای هـ ــدگاه آقـ دیـ

ـــالا  ـــم دارد. ح ـــادی ه ـــی زی ـــای خیل ـــه شـــفافیت ضرره جامع

ـــم،  ـــت کنی ـــان صحب ـــور خودم ـــه کش ـــر ب ـــم ناظ ـــر بخواهی اگ

الان یکـــی از شـــعارهای خیلـــی از رجـــال سیاســـی مـــا همیـــن 

شـــفافیت اســـت. آیـــا دیدگاه‌هایـــی کـــه درمـــورد شـــفافیت 

مطـــرح می‌شـــود، از ایـــن آســـیب‌ها برکنـــار اســـت؟ بـــرای 

ـــد در ایـــن  ـــط نظـــری آن بهتـــر شـــود بای اینکـــه یـــک مقـــدار رب

شـــرایط چـــه کنیـــم کـــه دیـــدگاه شـــفافیت فقـــط یـــک لفـــظ و 

ـــک نشـــود؟  رتوری

بـــر بحـــث قبلـــی خـــودم تاکیـــد می‌کنـــم کـــه شـــما می‌توانیـــد 

از چشـــم‌های خـــود اســـتفاده کنیـــد ولـــی نمی‌توانیـــد از 

دســـت‌های خـــود به‌انـــدازه ]میـــدان دیـــد[ چشـــم‌هایتان 

ـــوان  ـــت عن ـــد و تح ـــرب می‌بین ـــه غ ـــکلی ک ـــد. مش ـــتفاده کنی اس

جامعـــه شـــفافیت شـــعارش را می‌دهـــد، چیـــزی اســـت کـــه مربـــوط 

بـــه چشـــم‌های ماســـت. ایـــن البتـــه بحـــث بســـیار مفصلـــی اســـت. 

ــز دیدنـــی  ــد همه‌چیـ ــرار شـ ــر قـ ــه »اگـ ــوع کـ ــود ایـــن موضـ خـ

ــا  ــه انتهـ ــوه آن، بـ ــی از وجـ ــد؟« یکـ ــه اتفاقـــی می‌افتـ ــود چـ شـ

رســـیدن اســـت و یکـــی از وجـــوه آن بســـط نیهیلیســـم اســـت و 

ـــث آن  ـــه بح ـــت، ک ـــدن چیزهاس ـــض« دی ـــت مح ـــری[ »فعلی ]دیگ

ـــه در  ـــد جامع ـــی می‌گویی ـــا وقت ـــر[. ام ـــی دیگ ـــرای فرصت ـــد ]ب بمان

ـــد،  ـــدا کن ـــط پی ـــفافیت بس ـــا در ش ـــور دارد ی ـــط حض ـــفافیت فق ش

ـــرل  ـــروز کنت ـــه ام ـــد در جامع ـــر بخواهی ـــما اگ ـــه ش ـــی دارد ک وجه

ـــاظ  ـــوید و به‌لح ـــی می‌ش ـــار فروپاش ـــدرن دچ ـــه م ـــد در جامع نکنی

سیاســـی شـــما بایـــد کنتـــرل کنیـــد. اگـــر بخواهیـــد کنتـــرل کنیـــد 

ـــا  ـــما ب ـــا ش ـــه آی ـــت ک ـــه اینجاس ـــا نکت ـــد. ام ـــفافیت داری ـــه ش ـــاز ب نی

صـــرف شـــفافیت می‌توانیـــد کنتـــرل کنیـــد؟ چقـــدر و چطـــور؟ 

ـــاره آن مثـــال دســـت و چشـــم را یـــادآور می‌شـــوم. شـــما دســـت  دوب

نداریـــد چراکـــه در شـــفافیت هیـــچ‌گاه چیزهـــا لزومـــا خـــود را نشـــان 

نمی‌دهنـــد، بلکـــه چیزهـــا ابعـــاد شفاف‌شـــدنی خـــود را نشـــان 

ـــد.  ـــان می‌دهن ـــود را نش ـــری خ ـــه بص ـــی وج ـــا به‌عبارت ـــد ی می‌دهن

]به‌عنـــوان مثـــال و بیـــان اســـتعاری[ فـــردی لبـــاس کهنـــه‌ای 

پوشـــیده و ســـیه‌روی هـــم هســـت و شـــاید خیلـــی به‌لحـــاظ بصـــری 

ـــود  ـــی خ ـــادت عرف ـــق ع ـــراد طب ـــت اف ـــن اس ـــد. ممک ـــواه نباش دلخ

ـــت  ـــن اس ـــه ممک ـــد، درحالی‌ک ـــورد کنن ـــا او برخ ـــی ب ـــا بی‌احترام ب

ایـــن شـــخص یـــک شـــخصیت بـــزرگ یـــا یـــک اســـتاد خیلـــی مهـــم 

ـــاله را  ـــن مس ـــتیم ای ـــود نمی‌توانس ـــری خ ـــه بص ـــا وج ـــا ب ـــد. م باش

ـــه در  ـــم ک ـــان را می‌فهمی ـــود هم ـــری خ ـــه بص ـــا وج ـــا ب ـــم. م بفهمی

ـــم.  ـــدا فهمیدی ابت

ـــاب  ـــن در حس ـــا م ـــه مث ـــد ک ـــان می‌ده ـــما نش ـــه ش ـــفافیت ب ش

خـــودم توانســـته‌ام 20 میلیـــون پولشـــویی کنم. جامعه شـــفافیت در 

آنجـــا هیـــچ‌گاه بـــه شـــما نشـــان نمی‌دهـــد کـــه نظـــام ســـرمایه‌داری 

براســـاس نابـــود کـــردن اقتصادهـــای خـــرد و برده‌ســـازی انســـان‌ها 

به‌نفـــع رویکردهـــای کلان و گلوبـــال اقتصـــادی اســـت. جامعـــه 

شـــفافیت هیـــچ‌گاه بـــه مـــا نشـــان نمی‌دهـــد انبـــوه کارگرانـــی 

ـــد،  کـــه فرهنـــگ و هویـــت و معنـــای زندگـــی خـــود را از دســـت دادن

ـــچ  ـــا هی ـــد ب ـــن را نمی‌توانی ـــوند. ای ـــار می‌ش ـــه روزگاری دچ ـــه چ ب

دوربیـــن و فیلمـــی نشـــان دهیـــد. جامعـــه شـــفافیت فقـــط بـــه 

ـــا مالیـــات خـــود را ســـروقت پرداخـــت  شـــما نشـــان می‌دهـــد کـــه آی

کرده‌ایـــد یـــا نـــه؟ جامعـــه شـــفافیت معنـــای اینکـــه یـــک فـــرد 

ـــک  ـــد ی ـــه فرزن ـــر اینک ـــط به‌خاط ـــی فق ـــر و فضل ـــچ هن ـــدون هی ب

ســـرمایه‌دار اســـت، موفـــق می‌شـــود کـــه در زندگـــی خـــود بـــا زندگـــی 

بســـیاری از انســـان‌ها بـــازی کنـــد و بـــه امکانـــات بی‌شـــمار زندگـــی 

عرفـــی دسترســـی پیـــدا کنـــد، ایـــن بـــه چـــه معناســـت. فقـــط خـــود 

انســـان‌های مظلـــوم و نابودشـــده زیرچـــرخ ســـرمایه‌داری نیســـتند 

ـــتضعفند،  ـــم مس ـــان ه ـــای ظالم ـــود خانواده‌ه ـــد، خ ـــه مظلومن ک

چراکـــه امـــکان رشدشـــان را از دســـت داده‌انـــد. بســـیاری از 

ســـرمایه‌داران و طبقـــات اشـــراف از حداقل‌هـــای فهـــم و شـــعور 

انســـانی ناتواننـــد و به‌لحـــاظ فکـــری و اخلاقـــی منحـــط هســـتند. 

ـــن  ـــد همی ـــود را در ح ـــون خ ـــند؟ چ ـــاط می‌رس ـــن انحط ـــه ای ـــرا ب چ

تـــوان کاذب فهمیده‌انـــد و بـــا ایـــن توانایی‌هـــای کاذب تفســـیر 

ـــم را از  ـــوی و محک ـــخصیت ق ـــک ش ـــتن ی ـــکان داش ـــده‌اند و ام ش

ـــد.  ـــت داده‌ان دس

ــفافی  ــه شـ ــردم در هیـــچ جامعـ ــه عـــرض کـ ــواردی را کـ ایـــن مـ

نمی‌تـــوان دیـــد. جامعـــه شـــفاف خدمـــت اصلـــی را بـــه ســـرمایه‌داری 

ـــد  ـــدرت می‌کن ـــرال ق ـــان لیب ـــی جری ـــدرت یعن ـــی ق ـــان اصل و جری

و جریان‌هـــای خـــرد قـــدرت و جریان‌هـــای اســـتقلال‌طلب، 

خدمـــت شـــفافیت را نمی‌تواننـــد درک کننـــد. امـــا ایـــن بـــه آن 

معنـــی نیســـت کـــه جوامـــع خـــرد نبایـــد شـــفافیت داشـــته باشـــند. 

جوامعـــی مثـــل مـــا هـــم حـــدی از شـــفافیت را بایـــد داشـــته باشـــیم 

کـــه بتوانیـــم زندگـــی کنیـــم و در ایـــن زندگـــی و حیـــات خـــود، 

ـــن  ـــا ای ـــیم. ام ـــته باش ـــی را داش ـــور سیاس ـــیت ام ـــی از تمش حداقل

ـــم  ـــن توه ـــه ای ـــا را ب ـــد م ـــی نبای ـــور سیاس ـــیت ام ـــی از تمش حداقل

ـــا هـــر مقولـــه دیگـــر  ـــا صـــرف وجـــود شـــفافیت –ی برســـاند کـــه مـــا ب

ـــید.  ـــم رس ـــی‌ای خواهی ـــاص سیاس ـــه خ ـــه نقط ـــس- ب ـــن جن از ای

چـــون وضـــع مـــا بینابینـــی اســـت، کار دیگـــری نمی‌شـــود کـــرد. مـــا 

بـــه حداقلـــی از شـــفافیت کـــه در جوامـــع غربـــی هـــم وجـــود دارد، نیاز 

داریـــم، امـــا آیـــا ایـــن شـــفافیت بـــرای مـــا تحولـــی ایجـــاد می‌کنـــد؟ 

در خـــود جامعـــه غربـــی مگـــر وضـــع چگونـــه اســـت؟ قلـــب پولشـــویی 

ـــود دارد و  ـــفافیت وج ـــر ش ـــه دیگ ـــا ک ـــت. آنج ـــوئیس اس ـــان س جه

شـــورای نگهبـــان و مجمـــع تشـــخیص مصلحـــت ندارنـــد. می‌خواهم 

ـــد از  ـــا بای ـــود و م ـــل نمی‌ش ـــفافیت ح ـــرف ش ـــا ص ـــاله ب ـــم مس بگوی

ـــای  ـــم راه‌ه ـــویم و بتوانی ـــارج ش ـــعارزدگی‌ها خ ـــا و ش ـــن تعجیل‌ه ای

ـــه  ـــر اینک ـــت، مگ ـــدنی نیس ـــم ش ـــن ه ـــم و ای ـــدا کنی ـــری پی عمیق‌ت

ـــه دارد  ـــی ک ـــتابزده و عجول ـــع ش ـــن وض ـــا از ای ـــور م ـــت کش سیاس

ـــرود و تـــاش  عـــدول کنـــد و به‌ســـمت یـــک رویکـــرد اندیشـــه‌وارتر ب

کنـــد بـــا اهـــل نظـــر و اهـــل اندیشـــه تعامـــل داشـــته باشـــد و در ایـــن 

تعامـــل بتوانـــد بـــه شـــکلی مجـــددا سیاســـت را بازســـازی کنـــد. 

ـــا  آقـــای هـــان در کتـــاب جامعـــه فرســـودگی خواســـته اســـت ت

ـــه  ـــاب جامع ـــده‌اند و در کت ـــدرت ش ـــژه ق ـــان‌ها اب ـــد انس بگوی

شـــفافیت می‌گویـــد ایـــن قـــدرت بـــا ســـیطره عصـــر دیجیتـــال 

ـــد.  ـــی می‌کن ـــر اینهـــا حکمران ـــه ب در جامعـــه شـــفافیت چگون

تمـــام متفکریـــن انقـــاب از جملـــه رهبـــر انقـــاب، بـــه ایـــن 

وجوهـــی کـــه آقـــای هـــان خیلـــی علاقه‌منـــد اســـت -از جملـــه 

تفکـــر و اندیشـــه- تاکیـــد دارنـــد. مثـــا در »طـــرح کلـــی اندیشـــه 

اســـامی در قـــرآن« گفته‌انـــد کـــه حـــرف منبـــری نمی‌زننـــد 

ـــار می‌فرماینـــد جامعـــه اســـامی جامعـــه‌ای اســـت  ـــد ب ـــا چن ی

ــا و  ــا چنیـــن دیدگاه‌هـ ــا بـ ــر وادارد. مـ ــه تفکـ ــه مـــردم را بـ کـ

چنیـــن متفکرینـــی کـــه داشـــته‌ایم، امـــروز بـــه یـــک شـــفافیت 

ـــم؟  ـــک گسســـت روبه‌رو‌یی ـــا ی ـــا ب ـــع شـــده‌ایم. آی ـــی قان خطاب

ـــا  ـــم ی ـــدی کنی ـــی را صورت‌بن ـــر انقلاب ـــا نتوانســـته‌ایم آن فک ی

ـــم؟ ـــن ســـمت رفته‌ای ـــه ای ـــی ب ـــر وضـــع جهان تحـــت تاثی

اینکـــه ]ایـــن وضـــع مربـــوط بـــه[ خاصیـــت جهانـــی اســـت و 

ـــت  ـــت[. سیاس ـــرف واردی اس ـــت ]ح ـــور اس ـــم همین‌ط ـــران ه ای

و امـــور عمومـــی تابـــع اقتضائـــات بالفعـــل جهانـــی هســـتند ]امـــا[ 

ـــدام و  ـــرای اق ـــان‌ها ب ـــت انس ـــه دس ـــت ک ـــا نیس ـــن معن ـــه ای ـــن ب ای

ـــاوت،  ـــاد تف ـــن ایج ـــا ای ـــد. منته ـــته باش ـــاوت بس ـــاد تف ـــرای ایج ب

ـــه  ـــت ک ـــی اس ـــن معن ـــه ای ـــدت ب ـــد. مجاه ـــدت می‌خواه مجاه

شـــما خـــودت و عمـــرت و وجـــودت را مصـــروف روشـــن‌کردن یـــک 

امـــر تاریـــک کنـــی، تـــا آن اتفـــاق رخ دهـــد. ایـــن چیـــزی اســـت کـــه 

ـــاز ماســـت و اگـــر آن اتفـــاق رخ دهـــد مـــا می‌توانیـــم چیزهـــای  نی

ــود را  ــیب‌های موجـ ــل آسـ ــا حداقـ ــم یـ ــی را درک کنیـ متفاوتـ

ــت  ــه می‌گفـ ــران کـ ــی از متفکـ ــول یکـ ــم. به‌قـ ــت کنیـ مدیریـ

ــدام  ــم و هیچ‌کـ ــرمایه‌داری را داریـ ــام سـ ــای نظـ ــه بدی‌هـ همـ

از خوبی‌هایـــش را نداریـــم. فهمیـــدن ایـــن کـــه دیگـــر فلســـفه 

ــم و  ــر نداریـ ــون فکـ ــتیم؟ چـ ــور هسـ ــرا اینطـ ــد! چـ نمی‌خواهـ

ـــر را هـــم -‌در سیاســـت- از دســـت داده‌ایـــم. می‌شـــود  تامـــل و تدب

تفســـیر کنیـــم کـــه جهـــان چنیـــن اســـت و چنـــان اســـت و مـــا هـــم 

ـــاز  ـــه ب ـــر ب ـــد منج ـــن نبای ـــا ای ـــدیم ام ـــان ش ـــدیم و چن ـــن ش چنی

گذاشـــتن دســـت گرگ‌هـــای سیاســـت شـــود، بلکـــه مـــا بایـــد 

در حـــد وســـع خـــود تـــاش کنیـــم و در برابـــر ایـــن فشـــارهایی 

کـــه وارد می‌شـــود، مقاومـــت کنیـــم.
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